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ای را مبنی بر تعـداد   برخی با دستاویز قراردادن گزارشاتی از کتاب تاریخی طبری، شبهه

که در ایـن جریـان،   حال آنکنند و  القا می ،ها و برخورد قهرآمیز پیامبر  بالای اعدامی

بـه  در سـال پـنجم هجـری     بودنـد،  از قبایل یهودی ساکن مدینـه که  قریظه بنی ۀقبیل

جهت تبانی با مشرکان، نقض پیمان، ایجاد تفرقه و کوشش برای ازبین بردن حکومت 

توسط مسلمانان اعدام شـدند. در ایـن نوشـتار، قـانونی بـودن      اسلامی، اقدام نموده که 

اینکـه پیـامبر بـه     جملهاثبات خواهد شد. از  ،میم با استناد به دلایل معتبراتخاذ این تص

عمداً آن را نپذیرفتند و خود  ها آنقریظه فرصتی برای بازگشت داده بود ولی  بنی مردان
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  مقدمه

و ائتلافـی   خـدا  در سال پنجم هجری، جنگی بـین مسـلمانان بـه رهبـری رسـول     

مدینه رخ داد. ایـن جنـگ    ۀپرست و یهودی حجاز در حوم ایف بتمتشکل از عموم طو

خاصی از طرف دشمن و بعـد از   ۀسوم به خندق یا احزاب بود، بدون گرفتن نتیجکه مو

ه باقی مانـد، خیـانتی بـود کـه     مدینه پایان یافت. ولی آنچه ک ۀبیهود ۀها محاصر هفته

هفته اعدام شـدند.   ۴ـ۳ها بعد از  قریظه علیه مسلمانان انجام داده بودند. و آن بنی ۀقبیل

اتی به دنبال داشته، تعداد افرادِ اعدام شده و دلیل مجازات ولی یکی از مسائلی که ابهام

ابتدا دلایـل شـرعی و عقلـی    با نقد و بررسی منابع تاریخی،  مقاله حاضر،هاست. لذا  آن

تعداد تقریبی نفرات و سپس  قریظه با خائنان بنی برخورد پیامبر مکرم اسلام چرایی

  پردازد. میقریظه،  بنی ۀاعدام شده از قبیل

که در این نوشتار مورد فرض قـرار گرفتـه، ایـن اسـت کـه اولاً تعـداد افـراد         هآنچ

یـا   تواند بـیش از هشـتاد   قریظه که توسط مسلمانان به مجازات مرگ رسیدند، نمی بنی

ثانیاً همان تعداد نفرات نیز با حکمی شرعی و مـورد قبـول دیـن یهـود و      ،نود نفر باشد

البتـه وجـود    ین میـان صـورت نگرفتـه اسـت.    اسلام، مجازات شدند و هیچ ظلمی در ا

توان به طور کلی و برای همیشه، در میان تمـامی نیروهـای    نمی ،خطای استراتژیک را

نسـبت بـه    ،، یکی از فرماندهان صدر اسـلام اند آوردهلشکر اسلام، انکار کرد. در تاریخ 

ان دادن بـه  مهری بـه خـرج داده و بعـد از ام ـ    ای قبل از اسلام عداوت داشته، بی قبیله

نیز بـه حـدی از    خدا ها، مبادرت به خلع سلاح و اعدامشان نموده است. و رسول آن

، ۲، جق١٤٢٠(مقریـزی،  این عمل منزجر شد کـه صـراحتاً از آن اعـلام بیـزاری نمـود     

عناصری نیز در لشکر اسلام حضور داشـته باشـند کـه مرتکـب      ،). لذا بعید نیست۶ص

هـا را توجیـه    ی شوند و دیگر مسـلمانان نیـز نبایـد آن   برخی اشتباهات و یا حتی جنایات

نه به دسـت افـراد خودسـر و     ،قریظه بنی این است که اعدام افراد مایند. ولی بحث درن

و بـا حکـم یـک داور مقبـول الطـرفین       خدا رسولجنایتکار، بلکه با نظارت شخص 

شود تـا   ی نمیو حتی مرتکب کار سهو معصوم است افته و از آنجا که پیامبرانجام ی

لـذا نوشـتار    .اشتباه و خطا نامیـد  ،کرد را توان این عمل نمی چه برسد به ارتکاب جنایت،
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نقـد اخبـاری کـه     و  اثبات شرعی و قانونی بودن ایـن حکـم   وپیش رو، در صدد تبیین 

 .باشد میکنند،  ایشان و اسلام را بدنام می

ی پرشـمار اینترنتـی کـه    هـا  های این تحقیق، صرف نظر از سـایت  در مورد پیشینه

انـد،   برداری از روی یکـدیگر نوشـته   عموماً مطالبی غیرعلمی و غیرکارشناسانه و با کپی

و اخـد  رسـول «تـألیف مصـطفی صـادقی،    » پیامبر و یهود حجاز«توان به کتاب  می

اثر سـعد محمـد   » الرسول و الیهود وجها لوجه«و کشفى عارف سیدجعفر نوشته » یهود

های نامبرده، بنـا را بـر    برخلاف کتاب ،شاره کرد. البته نوشتار پیش روالشیخ المرصفی ا

قریظه بسـیار   بنی پردازد که اولاً اعدام شدگان اختصار گذاشته و صرفاً به این مسئله می

ها نیـز بـا    ثانیاً مجازات آن  ،کمتر از آن است که طبری در تاریخ خود به آن اشاره کرده

این است کـه از   ،این نوشتار دیگرشر مخالف نیست. امتیاز المللی و حقوق ب موازین بین

 کند. های بیشتری در این زمینه ارائه می منابع متنوعی استفاده و تحلیل

 موضوع ۀطرح مسئله و تاریخچ

در اطـراف شـهر   از قبیل حفـر خنـدقی عظـیم     ،احزاب جنگگزارش تفصیلیِ ماجرای 

پرستان و کشـتن او   قهرمان بت ،عبدود  نب با عمرو نبرد تاریخی امیرالمؤمنین مدینه،

بررسـی اطلاعـاتی و عملیـاتی لشـکر دشـمن، از بـین رفـتن        دشمن،  ۀروحیتضعیف و 

از جمله اتفاقـات   بر اثر طوفان، ها ها و فرار اسب واژگون شدن خیمهها،  استحکامات آن

ر تنهـا بـه ذک ـ   مقاله، ). در این٦١٠، ص١٣٨٥سبحانی تبریزی، (نک:  جنگ بوده است.

شود، که به موضـوع   رویکرد یهود با مسلمانان اشاره می و  از تاریخ جنگ احزاب شیبخ

 مقاله پیش رو مرتبط باشد.

پیش از وقوع جنگ احزاب، دو قبیله از قبایل یهودی سـاکن مدینـه،    خدا رسول

قینقاع بـه واسـطه آنکـه     بنی النضیر را اخراج کرده بود. یهودیان بنی قینقاع و بنی به نام

، باعـث شـده   یکی از افراد آن قبیله ضمن ایجاد مزاحمت برای یکی از بانوان مسـلمان 

چند فقره قتـل نیـز از    ،و به همین دلیل شودبیرونعام از تنش  بود لباس آن زن در ملأ

؛ ٥١٤(همـان، ص  از مدینـه شـد  هـا   ه کـه سـبب اخـراج آن   سوی طرفین صورت گرفت

ها قصـد   سبب بود که آن وم نیز به این). اخراج گروه د١٢٢، ص١، جق١٤٢٠مقریزی، 
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شـان   برای مذاکره به قلعـه  ،. به این ترتیب که آن حضرتداشتندرا  خدا رسولقتل 

وارد شده و در پای دیواری نشسته بود؛ ولی بعد از مدتی با عصبانیت آنجا را ترک کـرد؛  

رگی را بـر  بز نضیر قصد دارند از بالای دیوار سنگ بنی چراکه به او وحی رسیده بود، که

ها شـود. ولـی    مجبور به تنبیه آن خدا رسولاین خیانت باعث شد  .سر ایشان بکوبند

آن حضرت با کمال انصاف و انسانیت و بدون اینکـه آنـان را برطبـق فـرامین تـورات      

 ).۱۹۰، ص٢ج،]تـا  بی[هشام،  به خروج آنان از مدینه داد (ابن محاکمه کند، صرفاً دستور

صد داشـتند بـدون مقاومـت مدینـه را تـرک کننـد؛ ولـی بعـد از آنکـه          نضیر ابتدا ق بنی

 خدا رسولیاری داد، در قلعه خود باقی ماندند و  ۀبی به دروغ به آنان وعداُ  بن عبداالله

هایشان کنـد؛ کـه آنـان تسـلیم      آنان را محاصره و اقدام به آتش زدن نخل ،مجبور شد

بـا   البتـه  .صرفاً دستور به ترک مدینـه داد آنان را بخشید و  ،پیامبر دوبارهشدند ولی 

وال خود بـردارد؛ در  این تفاوت که این بار هر خانواده حق داشت فقط بار یک شتر از ام

شان را ببرند. ولی آنان برای بار سوم هـم   اول مجاز بودند تمام وسایل ۀصورتی که دفع

بـار   ،سه خـانواده فرمود هر  خدا رسول ،آخر ۀو دفع لجاجت به خرج دادندمقاومت و 

یک شتر ببرند. همچنین اعلام کرد بعد از این تاریخ اگر کسی از ایـن قبیلـه در مدینـه    

آن حضـرت بـا    لـذا ). ٤٥٠، ص١٣٨٩،  باقی بماند، خونش هـدر اسـت (عـارف کشـفى    

هـای مـالی بسـنده نمـود.      های پی در پی آنان مدارا و صرفاً به تبعید و مجـازات  خیانت

با این دو قبیلـه، نـه    خدا رسولرا نیز اعدام نماید. لذا برخورد  توانست آنان گرچه می

 قضایی، بلکه از روی مصلحت و مدارا بوده است.

هـا و تشـکیل ائتلافـی بـا      ورزی آن نضیر، سبب کینـه  از طرفی اخراج یهودیان بنی

ــه را   و اســلام خــدا رســولعلیــه مشــرکان  ــه مدین ــه ب شــد و ســپس نقشــه حمل

). پیامبر و مسلمانان متوجه این توطئه ٤٢٤، ص١، ج١٣٦٣رجمه، خلدون، ت ابن(کشیدند

فکری یکدیگر، تصمیم گرفتنـد خنـدقی را دور شـهر بکشـند تـا از گزنـد        شده و با هم

ای  ). ولی خنـدق را بـه گونـه   ٣٧٢ص، ٨ج، ق١٤٢٠دشمنان، در امان بمانند (مقریزی، 

و  نسـبت بـه پیـامبر   قبایلی که اطراف شهر مدینه بودنـد و خیـانتی    حفر کردند که

 انــد، آزادانــه و بــه ســهولت، بــه خــارج از شــهر رفــت و آمــد داشــته و اســلام نداشــته

توان بر این ادعا ارائه  ها را مختل نکند. دو شاهد می های مسلمانان، زندگی آن درگیری
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برخـی  اینکـه   بـدون موانـع امنیتـی و   قریظه با بیـرون از مدینـه    بنی ؛ الف) تماسکرد

، ٣ج، ١٣٧٥طبـری، ترجمـه،   اند، آن قلعه بین دو لشکر، حایل شده بود ( مورخان نوشته

نضیر به راحتـی بـه سـمت قلعـه      بنی یعنی بزرگ ؛رئیس یهودیان خائن ، ب))٧٢١٠ص

در صورتی که اگـر قلعـه    .)۱۸۰، ص۲، ج١٣٨٥اثیر،   ابنها رفت و در قلعه را کوبید ( آن

توانست از خنـدق رد   ای می ه وسیلهگرفت، وی به چ پشت خندق و داخل مدینه قرار می

عبـدود و چنـد نفـر دیگـر از       بـن  کند، فقـط عمـرو   با توجه به اینکه تاریخ ذکر می   شود؟

 ابکی کـه داشـتند، از خنـدق   هـای چ ـ  وران معروف عرب توانستند به وسیله اسبآ جنگ

بـه  ) و این بدان معناست که دیگران نتوانسـتند  ۱۰۵، ص۴، ج١٤٠٧کثیر،  ابن(عبور کنند

 .این سمت خندق ورود کنند

قریظه از جنگ و مانعی به نام خندق، معـاف بودنـد و ایـن رفتـار منصـفانه       بنی لذا

با آن قبیله، ریشه در آن داشت که آن حضرت افـراد را بـه گنـاه نـاکرده      خدا رسول

قریظه را از حساب آن دو قبیلۀ اخراج  بنی کرد و به همین دلیل نیز حساب مجازات نمی

ات ودن و امنیت و همچنین تجـارت و مـرا  جدا فرمود و خود را موظف به حفظ جا ،شده

با دشـمنان   ییمتعهد شده بودند هیچ گونه همکارها دانست. ولی در عوض آنان نیز  آن

 ).٢٣٠، ص۱، جق١٤٢٠اسلام نداشته باشند (مقریزی،

و وقتی دشمنان به مدینه و خندق عظیمی که دور آن کشـیده شـده بـود، رسـیدند     

، ۲، ج  تـا]  [بـی متوجه شدند تمام معابر خندق، از نگهبانان مقاومی مسدود شده (یعقوبى، 

قریظـه اسـت،    بنـی  ها میسر نیست و تنها راه نفوذ به شـهر، معبـر   ) و عبور از آن۵۰ص

طور که ذکـر   تصمیم گرفتند اعتماد افراد آن قبیله را به سمت خود جلب کنند. لذا همان

هـا   به سمت قلعـه آنـان رفتـه و از آن    اخطب  بن حُیَيّالنضیر به نام  بنی شد، رئیس قبیله

قریظه ابتدا خود را متعهد به حفظ پیمان امنیتـی بـا مسـلمانان     بنی تقاضای کمک کرد.

جز صداقت و نیکی ندیده بودنـد، حیـی    خدا رسولدانستند و با توجه به اینکه از  می

قریظه را متقاعد کند که بـه   بنی یار توانسترا به حضور نپذیرفتند. ولی وی با اصرار بس

). ۲۲۰، ص٢ج،   تـا]  [بیهشام،   ابنمسلمانان خیانت و راه را برای نفوذ دشمنان باز کنند (

هـا   شد؛ بلکـه آن  قریظه صرفاً به راه دادن دشمن به مدینه منحصر نمی بنی خیانتالبته 

 کردنـد و  تجسس مـی مردم  از خالی بودن نسبی شهر نیز سوءاستفاده کرده و در منازل
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کشـته شـد (همـان،     خـدا  رسـول ها نیز توسط صـفیه عمـه    یکی از همین جاسوس

، ۴، جق١٤٠٧کثیـر،    ابنها همچنین همراه با دشمن علیه اسلام جنگیدند ( ). آن۲۲۸ص

 کرد. ) و این جرمشان را افزون می۱۰۳ص

 ت بخورند. لـذا از قریظه در پیمان شکنی خود، نگران بودند که شکس بنی البته یهود

قدری به پیروزی خود بر مسلمانان مطمـئن بـود، کـه     حیی تضمین خواستند و او نیز به

هـا شکسـت    قریظه گروگان بماند، که اگر به احتمال ضعیف آن بنی حاضر شد خود نزد

کـه البتـه    ،(همان)هـا کشـته شـود    او نیز همراه با آن خوردند و به اعدام محکوم شدند،

توانست توسط یکـی از یـاران تـازه     خدا رسولبه این ترتیب که  .طور هم شد همین

مسلمان خود به نام نعیم، بین قبایلی کـه علیـه مسـلمانان متحـد شـده بودنـد، تفرقـه        

 ـ افـزون ها را نسبت به یکدیگر بدبین سازد. طوفان هم  انداخته و آن ر علـت شـد کـه    ب

، ق١٤٢٠تنها ماند (مقریـزی،  قریظه بنی د و قبیلهنمتفرق شو ، همگیلشکر کفر و نفاق

 توانسـت امنیـت جامعـه اسـلامی را بـا عفـو       که دیگر نمـی  خدا رسول) و ٥٣٧، ٨ج

 .دهد شکست ها را آن و همحاصره کردروز  ٢٥ها را  قریظه مختل کند، قلعه آن بنی

 البتـه بود که به این بحث ارتباط داشـت.  هایی از غزوه احزاب  وقایع مذکور، قسمت

مورد بحث و بررسـی   ،ر ابتدای بحث نیز گذشت، دو نکته در این نوشتارطور که د همان

  گیرد: قرار می

تعداد نفرات اعدام شده، چیزی نیست که در تاریخ طبری نوشته شده و بسیار  لف)ا 

  کمتر از آن است؛  

 ـ دلیل اعدام آن ب) شـود،   تـاریخی و شـرعی اثبـات مـی     ۀهاست؛ که با تکیه به ادل

تـرین تخلفـی را    قریظه، کوچک بنی ان در اعدام مردانو مسلمان خدا رسول

 ای نیز جز این نداشتند. اند و اساساً چاره مرتکب نشده

 قریظه بنی افراد اعدامی قبیلۀتعداد  تاریخیبررسی 

نمایی علیه اسـلام شـده اسـت، آمـاری      ه ذکر شد، آنچه شدیداً موجب سیاهطور ک همان

قریظـه آورده اسـت.    بنی ۀفراد کشته شده از قبیلدر مورد ا است که طبری در تاریخ خود

؛ ٥٨٨ص، ٢ ، جم١٩٦٧طبـری،  (  دانـد  وی تعداد این افراد را ششصد تا نهصـد نفـر مـی   
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 )١٠٨٨ص، ٣ج ،١٣٧٥همان، ترجمه،

دانند، کـه   قریظه را ششصد و بیشتر می بنی لذا عموم پژوهشگرانی که آمار کشتگان

، ١٣٨٩ ،خورد ( نـک: امـام خمینـى    شم میدر میان آنان علمای بزرگواری نیز به چ

طبیعی است که با نقـد شـدن ادعـای     ]١[)، استنادشان به همین فراز است.٢٣٤ص، ٧ج

ها  ها نیز تحت الشعاع قرار خواهد گرفت و نیازی نیست که یکایک آن طبری، سخن آن

 جداگانه مورد بررسی قرار گیرند.

ین است که کشتن حتی یک انسان نیـز  ای که باید از یادآوری آن غافل نبود، ا نکته

لذا اگر کشتن  ]٢[.هاست انسان ۀبه تعبیر قرآن، به منزله کشتن همگناهی عظیم است و 

 ههـا را نیـز نبایـد کشـت     توجیه شرعی نداشته باشد، حتـی یـک نفـر از آن    ،افراد نامبرده

نی باشد، قاعـدتاً  ؛ ولی متقابلاً نباید این تصور به وجود آید که اگر اعدام آنان قانوشد می

چون که طبری با همـین پـیش فـرض، کـه اگـر         ،تعداد افراد نباید اهمیتی داشته باشد

ها اهمیتی نخواهد داشت، آمار آنـان را   تعداد آن ،قریظه به حق و مشروع باشد بنی اعدام

بـه   ،  دقت کافی نکـرده اسـت   ،بسیار بیش از تعداد واقعی نوشته و در پالایش منبع خود

نسـبت بـه    ای ، رویکرد نقادانـه نددا یخاطر است که این نوشتار خود را موظف مهمین 

هـای   انسان که اثبات کند تایرواقعی که توسط طبری اعلام شده، در پیش گرفته آمار غ

هـا،   قریظه اعدام نشدند؛ چراکه همیشه حضور تعـداد زیـاد انسـان    بنی زیادی در جریان

  برای افکار عمومی جالب توجه است.

 قریظه براي اعدام مردان بنیلایل شرعی و قانونی د 

 معتبر اثبـات خواهـد شـد، مـردان خیانـت پیشـه قبیلـه        ۀدر این قسمت با استناد به ادل

 ها اجرا شده است. عدالت در حق آن قریظه به لحاظ قانونی مستحق مرگ بودند و بنی

متعهد شده بودند که ، افراد این قبیله در پیمانی پیش از این گفته شدگونه که  همان

، ۲، ج١٣٨٥ اثیـر،   ابـن با دشمنان اسلام همکاری نکنند؛ ولی پیمان خـود را شکسـتند (  

هـا و   عموم انسـان  این مصداق بارز خیانت است.. )٢١٨ص ،ق١٤٠٨ ؛ ابوعبید،۱۸۰ص

یکی از محققان بـرای     .دانند عرب، خیانت را از غصب و دزدی بدتر می ۀهمچنین جامع

کند: تفاوت بین خیانت بـا دزدی و غصـب در    باور، چنین استدلال می اثبات صحت این
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اند که از ابتدا به آنان محول نشده بـود   این است که دزد و غاصب بر چیزی مسلط شده

ند. ولی خیانت این است کـه شـخص ابتـدا    ا هو آنان با ترفند یا زور آن را به چنگ گرفت

کنـد؛ آن گـاه    د نظر را از وی دریافت مـی مال و ملک مور و  اعتماد طرف مقابل را جلب

متعلق خیانت، تکالیف و تعهدات تشریعی است؛ چـه ایـن خیانـت و     لذا  . ورزد خیانت می

 ]٣[).١٥٢ـ١٥١ص، ۳، ج١٣٦٨ باشد یا در عمل (مصطفوى،عهدشکنی به صورت قولی 

طـور کـه    خیانت در قرآن نیز به معنای شکستن پیمان به کار رفته است. همان ۀواژ

(انفـال:    در تفسیر آیه  طوسیشیخ 

 ).٣١٨ص، ٨ج،   تا] [بی) به همین نکته تأکید دارد (شیخ طوسی، ۷۱

هیچ تردیدی وجود ندارد؛ ولی سؤال اینجاست که  ،قریظه بنی لذا در مجرم بودن مردان

 ها حکم کند؟ شریعتی در مورد آنباید برطبق چه  خدا رسول

کردنـد، ذمـی    ، غیرمسلمانانی که در حکومـت اسـلامی زنـدگی مـی    در صدر اسلام

است که آنـان کارهـایی کـه    اند؛ و آن این  ای با اسلام بسته معاهده نانوشته نامیدند. می

حکومت نیز متقابلاً از جان و مـال   و  عنوان جرم تشخیص داده، انجام ندهند حکومت به

حسـینى شـیرازى،   طور که فقهای شیعه و سنی، قتـل کـافر ذمی(   نان دفاع کند. همانآ

داننـد   ) و دزدی از مال او را ممنوع می۱۳۱، ص۲۶، ج١٤١٤؛ سرخسی، ۱۷۵، ص١٤٢۳

 ).۴۰۰، ص۱، ج١٤۱۵آبادى،  نجف  منتظرى(

قریظه باید گفت، چون آنان پیمـان شکسـتند، بایـد مجـازات      بنی لذا در مورد قبیله

اسلام نسبت به آنان دیگـر متعهـد نیسـت و جـان و مالشـان       ت را متحمل شوند.خیان

طور که آنان نیز به جان مسلمانان اهمیتـی ندادنـد و بـا دشـمنان      احترامی ندارد؛ همان

هـا را آزمـوده و خیانتشـان را دیـده بـود،       بـار آن چندین که  خدا رسولمتحد شدند. 

 چراکـه جان مسلمانان را به خطر بینـدازد.  دد که ببن یها پیمان توانست دوباره با آن نمی

 نضـیر و  بنـی  را در مورد مدارا با خیانت پیشگان خدا رسولقریظه صبر و تحمل  بنی

سوءاسـتفاده کننـد. غافـل از اینکـه      ،صدر ایشان ۀقینقاع دیده و قصد داشتند از سع بنی

، ٢ج ق،١٤٠٧لینـى،  شـود (ک  پیامبر فرموده بود: مؤمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمـی 

). لذا وقتی یکی از مشرکان اسـیر شـده در جنـگ بـدر، بـه نـام ابـوعزه        ٣٨ح، ٢٤١ص
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و آن حضرت نیز بزرگوارانه و  بخشش کرددرخواست  خدا رسولجمحی با تضرع از 

علیه اسلام، وی را آزاد نمـود ولـی    فعالیتبدون دریافت خون بها و فقط به شرط عدم 

) دسـتور  ٦١ص، ٢ج،   تـا]  [بیهشام،   ابننگ احد برگشت (آن شخص خائن دوباره به ج

به اعدام او داد. پیامبر قبل از اعدام ابوعزه به وی فرمود: دیگـر اجـازه نخـواهم داد بـه     

، ٣ج، ق١٤٠٥؛ بیهقـی،  ۱۰۴(همان، ص  مکه برگردی و بگویی که محمد را فریب دادم

 .)٢٨٠ص

د، به ایـن خـاطر   نن را اعدام نکدو قبیله پیشی خدا رسول بنابراین آنچه سبب شد

بود که برای دیگر یهودیان درس عبرتی شود و آنان به بزرگـواری آن حضـرت ایمـان    

توانند خیانت کرده و بـه راحتـی    بیاورند؛ نه اینکه تصور کنند هر زمانی که بخواهند، می

هـا اگـر    آن گونه افراد به صلاح نبـود.  بخشیدن این لذا   .نیز از زیر بار مجازات آزاد شوند

دادند، سرنوشتی بهتر از ایـن در   همین خیانت را علیه یک حکومت یهودی نیز انجام می

دهد، چگونه با کسانی که اهل صلح نیسـتند،   کتاب مقدس توضیح می انتظارشان نبود.

 برخورد شود:

جنگ نمایی، آن را برای صلح ندا کن. و اگـر   چون به شهری نزدیک آیی تا با آن«

د، آن گاه تمامی قـومی کـه در آن   نها را برای تو بگشای د و دروازهندهصلح  تو را جواب

و اگر با تـو صـلح نکننـد و جنـگ     یافت شوند، به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند. 

. لـیکن زنـان و   شند، پس آن را محاصره کن، جمیع ذکورانش را به دم شمشیر بک ـنک

مامی غنیمتش را برای خود به ببر و غنـایم  یعنی ت ؛اطفال و بهایم و آنچه در شهر باشد

شـهرهایی کـه از تـو بسـیار      ۀهوه خدایت به تو دهد بخور. به همدشمنان خود را که ی

. امـا از شـهرهای ایـن    کـن چنـین رفتـار    ،هـا نباشـند   دورند که از شهرهای این امـت 

بلکـه  نفس را زنده مگـذار.   دهد، هیچ ذی هایی که یهوه خدایت تو را به ملکیت می امت

 ،(تثنیـه » کـن هـلاک   همـه را ایشان را... چنان که یهوه خدایت تو را امر فرموده است 

 ).١٧تا  ١٠: ٢٠

تصمیم نگرفت و صلاح ندید کـه   شتاب زده خدا رسولاین اوصاف،  ۀولی با هم

بلکه به    کند.ها برطبق شریعت یهود حکم کرده و آنان را هلاک  همان ابتدا در مورد آن

د داد، داوری بین خود و مسلمانان انتخاب کنند، که هر آنچه وی حکم کند آنان پیشنها
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معاذ را انتخاب نمودند. سعد هم با توجـه بـه     بن مورد قبول طرفین باشد. و آنان نیز سعد

هـا اخطـار داده بـود کـه      اینکه در حین جنگ خندق متوجه خیانت آنان شـده و بـه آن  

ر انتظار آنان باشد، ولی آنـان اعتنـایی نکـرده    نضیر د بنی ممکن است سرنوشتی بدتر از

مصادره   و قریظه  بنی مردان به اعدامحکم لذا  .)۱۰۴، ص۴، جق١٤٠٧کثیر،   ابنبودند (

هشـام،    ابـن هایشان نیز در منـازل مسـلمانان سـکنا گزیننـد (     خانواده و  هدنمواموالشان 

چـه   ،سـعد  که قرار است نستنددا ها می آن با توجه به این نکات،). ٢٤٠ص، ٢ج،   تا] [بی

هادند. لذا پاسخ دیگری که بـرای  نحکمی برایشان صادر کند، باز به داوری وی گردن ن

توان داد، این است کـه حکـم اعـدام، توسـط کسـی       می خدا رسولگناهی  اثبات بی

داور انتخاب کرده بودند؛ لذا نبایـد مخـالفتی    عنوان بهقریظه او را  بنی صادر شد که خود

 ]٤[حکم وی داشته باشند.با 

و درسـتی رفتـار   حقانیـت   بهشود بیشتر  دیگر از نکاتی که باعث مینکتۀ همچنین 

انـد،   ، ایـن اسـت کـه مورخـان گفتـه     پی بـرده شـود  قریظه  بنی در برخورد با پیامبر

مسلمانان بود، به آنـان   ۀاسد رئیس قبیله در خلال روزهایی که قلعه در محاصر  بن کعب

هـا قبـول    بود که اسـلام بیاورنـد، تـا از اعـدام در امـان بماننـد. ولـی آن        هدادپیشنهاد 

یقـین داشـت    ،این نشان از آن دارد که کعـب  .)٥٠۱، ص٢ ، جق١٤٠٩(واقدى،   ندکردن

از اسـیر شـدن خـانواده و تصـرف      شـوند بلکـه   نمـی اگر مسلمان شوند، نه تنها اعـدام  

 نویسـد، چنـد نفـر از قلعـه     قـدی مـی  طـور کـه وا   همان اموالشان نیز ایمن خواهند بود.

قریظه بیرون آمدند و ضمن اظهار اسـلام، از مجـازات اعـدام آزاد شـدند (واقـدى،       بنی

سـعیه،    بـن  کنـد: ثعلبـة   هـا را چنـین ذکـر مـی     ). مقریزی نام آن٥٠٣، ص٢ ، جق١٤٠٩

 همچنین ).۲۴۷، ص۱، جق١٤٢٠سعدی (مقریزی،   بن عبید و عمرو  بن سعیه، اسد  بن اسُید

قریظـه رفـاقتی داشـت، از پیـامبر      بنی باطا از مردان  بن یکی از اصحاب پیامبر که با زبیر

خواهش کرد از اعدام او درگذرد و آن حضرت نیز نه تنها بدون هیچ شـرطی پـذیرفت،   

ولـی او خـود نپـذیرفت و اعـدام را        بلکه خانواده و اموال زبیر یهـودی را نیـز پـس داد   

؛ ١٠٨٩ص، ٣ج ،١٣٧٥ ، ترجمــه،؛ همــان٥٩٠، ص٢ ، ج١٩٦٧طبــری، (   انتخــاب کــرد

و  ساموئل که گویند برادرزن حیـی   بن رفاعة اما برخی مانند .)١٤٧ص، ق١٤٠٨ ابوعبید،

) توسـط زنـی از   ۷۶، ص۲، جق١٤٠٩اثیـر،   ابـن ( المـؤمنین صـفیه بـوده اسـت     دایی ام 
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بـا اختیـار خـود،     یابد و بعد از نجات نیز مسلمانان مورد شفاعت قرار گرفته و نجات می

دهد تمام افرادی کـه   این نشان می ،)٢٥٠، ص۱، جق١٤٢٠شود (مقریزی،  مسلمان می

طـور کـه    انـد. همـان   اند، خود آگاهانه و بـا اختیـار، مـرگ را انتخـاب کـرده      کشته شده

خیانت واداشته و  به قریظه را بنی همان طور که اونضیر  بنی رئیس قبیله ،اخطب  بن حُیَيّ

گفت: به خدا سـوگند،   خدا رسولوگان مانده بود، قبل از اعدام خطاب به نزدشان گر

؛ همـان، ترجمـه،   ٥٨٨، ص٢ ، جم١٩٦٧طبـری،  (  ای از دشمنی با تو پشیمان نیستم ذره

) انسانی که حتی در حال اسـارت و مـرگ   ۱۸۶، ص۲، ج١٣٨٥ اثیر، ابن ؛١٠٨٩، ص٣ج

ن وی هـیچ توجیـه قـانونی و عقلانـی     کند، آزاد کرد نیز از خیانت خود ابراز ندامت نمی

   ]٥[.ندارد

دلالت دارنـد کـه علـی رغـم محـرز بـودن خیانـت        شواهد فوق، همه بر این نکته 

هـا تعمـداً مـرگ را اختیـار      آنقریظه و مستحق مرگ بودن براساس کتاب مقدس،  بنی

ف انصا ولی باز حضرت رسول ،ای به نفع اسلام است لذا این نیز برگ برنده   .کردند

به خرج داد و مستقیماً آنان را محکوم نکرد و به آنـان پیشـنهاد داد داوری را برگزیننـد    

 بـاز هـم ناامیـد نشـد و بـه      کـرد، نیز آنان را بـه اعـدام محکـوم     داورتا او حکم کند و 

   .قریظه فرصت بازگشت داد ولی آنان خود نپذیرفتند بنی

 )٢٥٦(بقره:  یه ، این است که نباید با استناد به آدیگرای  نکته

قریظـه بـین قبـول     بنـی  کرد پیامبر را مبنی بر مخیر کردن یهودیـان  عمل کرد و استثنا

توانست همـان ابتـدا و    می خدا رسولاسلام و اعدام شدن، مورد نقد قرار داد؛ چراکه 

چ تقصـیر و  هـا، اعدامشـان نمایـد؛ و در آن صـورت نیـز هـی       بدون عرضه اسلام بر آن

قریظـه   بنـی  صرفاً تخفیفی بـرای مـردان   ،توبیخی متوجه ایشان نبود. بلکه آن بزرگوار

قائل شد و به آنان فرمود اگر مسلمان شوند، از اعدام در امان خواهند بود. و این نهایت 

رساند؛ نه اینکه آنان را به جرم عدم پـذیرش   را می خدا رسولصدر و بزرگواری  ۀسع

 کند: به درک بهتر مسئله کمک می ،نمونه تاریخی زیر   .باشدکشته  ،اسلام

را ترور کننـد و بـه همـین نیـت بـه       خدا رسولسه نفر از مشرکان قصد داشتند 

توســط  هــا از آن  ســمت مدینــه حرکــت کردنــد ولــی در توطئــه خــود ناکــام و یکــی 
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نسـت همـان   توا کشته و دو نفر دیگر دستگیر شدند. پیامبر با آنکه می امیرالمؤمنین

و آنان را مخیـر بـین    بزرگواری فرمودندابتدا آن دو را به جرم سوءقصد اعدام کند، ولی 

و یـک نفـر از آن دو حاضـر نشـد اسـلام را       کردندقبول اسلام و تحمل مجازات اعدام 

 ).  ١٠٧ص، ١٣٧٦بپذیرد و کشته شد (شیخ صدوق، 

رای نجات بود ولی آنان صرفاً از قریظه نیز به مثابه راهی ب بنی عرضه اسلام به بنابراین

دانسـتند کـه    هـا کـاملاً مـی    روی لجاجت بر دین خود باقی مانـده و اعـدام شـدند. آن   

طور کـه   روی گرداندند. همان ،حضرت پیامبر خداست ولی عمداً از ،عبداالله  بن محمد

یلـه  اسد رئیس قبیله خطاب به افراد قب  بن در هنگام محاصره آنان توسط مسلمانان، کعب

ایـن سـخن    دانید که محمد، فرستاده خداست. و آنان نیـز  گفت: به خدا سوگند شما می

، ٤ ، ج١٤٠٧کثیـر،    ابـن (  دهیم گفتند دین یهود و تورات را ترجیح می وی را رد نکردند و

 یعنی کاملاً از روی هوای نفس بر دین خودشان باقی ماندند.؛ )١٢٠ص

ایشـان بـر ایـن     ۀاعدام آنان نداشت وگرنه سیر ای جز عاً چارهواق بنابراین پیامبر

بود که رحمت را بر قهر و غضب ترجیح دهد. آن حضرت حتـی زینـب دختـر حـارث و     

خواهر مرحب، زنی یهودی که قصد داشت ایشان را در غزوه خیبر با گوشت مسـمومی  

ده سفره ش ـ با اینکه یکی از صحابه که با حضرت هم   .ترور کند، بخشید و مجازات نکرد

، ٢ج،   تـا]  [بـی هشام،   ابن(  براء، به واسطه خوردن آن گوشت کشته شد  بن بود، به نام بشر

 .)١٣٩، ٧ج،   تا] [بی،  غزالى؛ ۳۳۸ص

 قریظه سرنوشت زنان بنی

کس از زنان آن قبیله جز یـک نفـر اعـدام نشـد. آن      اند، هیچ گونه که مورخان نوشته آن

طبـری،  به این سرنوشت مبـتلا گردیـد (   ،پیامبر یک زن نیز به دلیل قتل یکی از یاران

). لذا با توجه به اینکه هـم قـرآن و   ۱۲۶، ص۴، ج١٤٠٧کثیر،  ابن ؛٥۸۹، ص٢ ، ج١٩٦٧

 ]٦[هی در مورد وی اجـرا شـد.  دانند، حکم ال قاتل را اعدام می هم کتاب مقدس مجازات

 ولی دیگر زنان اسیر شدند.

د، این است که گناه زنان چـه بـوده و   اما سؤالی که ممکن است در اینجا مطرح شو

 معاذ بـوده و تمـام افـراد     بن اولاً این حکم سعد   آنان چرا باید از کاشانه خود آواره شوند؟
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؛ ٥٨٨ص، ٢ ، ج١٩٦٧طبـری،  قریظه نیز از ابتدا به داوری وی رضایت داده بودنـد (  بنی

تاریخ نیـز چیـزی از   در  ،)٢٤٠ص، ٢ج،   تا] [بیهشام،  ابن ؛١٠٨٨ص، ٣جهمان، ترجمه، 

توان نتیجه گرفـت کـه    لذا می  . مخالفت زنان آن قبیله با حکمیت سعد، ذکر نشده است

 خـدا  رسولاند. ثانیاً سران هر سه قبیله یهودی با  موافق بوده ،وی یزنان نیز با داور

گونه پیمان بسته بودند که هرگز به دشمنان اسلام یاری نرسـانند وگرنـه خونشـان     این

) و ایـن  ۱۵۸، ص۱، جق١٤١٧ (طبرسـى،   و زنانشان اسیر لشکر اسلام خواهـد شـد  هدر 

ای در کتاب مقدس نیـز هسـت کـه     نتیجه نقض پیمان خودشان بود. ثالثاً چنین مسئله

 شوند: اش عذاب می کند، نه فقط خودش، که همه افراد قبیله وقتی کسی خیانت می

زید؟ پس بر تمامی جماعـت اسـرائیل   چیز حرام خیانت نور ۀزارح دربار  بن آیا عخان«

 ).٢٠: ٢٢(یوشع » غضب آمد و آن شخص در گناه خود تنها هلاک نشد

  . لذا در این مورد نیز، حکمی برخلاف کتاب مقدس یهودیان اجرا نشده است

 نقد ادعاي طبري در آمار کشتگان

قـانونی و   یظه صادر شـد، قر بنی بعد از آنکه اثبات شد حکمی که در مورد مردان و زنان

رسد، کـه تعـداد اعـدام شـدگان را بـین       ، نوبت به بررسی سخن طبری میشرعی بوده

، ٣ج؛ همـان، ترجمـه،   ٥٨٨ص، ٢ ، ج١٩٦٧طبـری،  نویسـد (  ششصد تا نهصد نفـر مـی  

  ).١٠٨٨ص

رسد این آمار بسیار بیشتر از چیزی است کـه در واقـع اتفـاق افتـاده اسـت؛       به نظر می

های پیش از جنگ احزاب، آمار دشمنان همـواره   در جنگچراکه برطبق شهادت تاریخ، 

رغـم آگـاهی از ایـن موضـوع، بـا       سه یا چهار برابر سپاه اسلام بوده و مسـلمانان علـی  

رشادت در مقابل دشمن ایستادند و خـود را ملـزم بـه بـاقی مانـدن در شـهر نکردنـد.        

ان سیصـد نفـر   مسـلمان  و  هـزار  ،اند، آمار مشـرکان در جنـگ بـدر    طور که نوشته همان

، ق١٤٠٩)، در جنگ احد نیز مشرکان سـه هـزار (واقـدى،    ٤۵، ص۲، ج  تا] [بی(یعقوبى، 

) و ۶۸، ص۱، ج١٣٦٣انـد (جوزجـانى،    ) و مسلمانان حدود هزار نفـر بـوده  ٢٠٣، ص١ ج

رغم این نابرابری، توانستند با سپاه شرک مقابله کنند. درسـت اسـت کـه مسـلمان      علی

د احد شکست خوردند، ولی باید توجـه داشـت کـه در اینجـا     در نبر ،جنگ بدر برخلاف

سخن از پیروزی یا شکست اسلام در برابر شرک نیست؛ چراکه مسلمانان قبـل از آغـاز   
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بلکه سخن در این است که سپاه اسلام در    ،دانستند که نتیجه چه خواهد شد جنگ نمی

 طرف مقابل نهراسد. خود توانایی رویارویی با مشرکان را ببیند و از کثرت جمعیت

شوند در شـهر مانـده و بـرای جلـوگیری از نفـوذ       ولی وقتی در جنگ احزاب مجبور می

شود آمارشـان کمتـر از یـک چهـارم لشـکر       دشمن به شهر، خندق حفر کنند، معلوم می

ه هـزار نفـر در مقابـل مسـلمانان     طبـق گـزارش مورخـان، حـدود د    .   دشمن بوده است

)، حـدس قـوی چنـین    ٤٢٤، ص١ ، ج١٣٦٣خلدون، ترجمه،   ابنآرایی کرده بودند ( صف

چراکه اگر بیشـتر     ،توانست بیش از دو هزار نفر باشد است که آمار مسلمانان مدینه نمی

با توجه به اینکه مسـلمانان     .رفتند کردند و علناً به مصافشان می بودند، خندقی حفر نمی

داخل شـهر گریـزان بودنـد (واقـدى،     روحیه بسیار بالایی داشته و از کشاندن جنگ به 

شهری که بـیش از   ،). با این توضیحات، چطور قابل تصور است١٢١ص، ١ج، ق١٤٠٩

هـای اطـراف آن    دو هزار مرد جنگی ندارد، فقط ششصد تا نهصد مرد در یکـی از قلعـه  

ای در حومـه آن،   خود مدینه چقدر جمعیت داشته که قلعـه  ،آن زمان؛ یعنی زندگی کنند

همچنـین دکتـر قائـدان از     .)۹۰تـا   ۸۸، ص١٣٨٠(شـهیدی،    دربرداشته باشد؟ هزار نفر

پژوهشگران جغرافیای مدینه، بر این عقیده است که کوچک بودن مساحت به جا مانده 

کشته شدن هفتصد تا نهصد مـرد جنگـی    ۀتواند به خوبی نظری قریظه، می بنی از منطقه

 ).٢٧٣ص، ١٣٨٦قائدان، را در آن ناحیه باطل کند (

شود کشته شدگان واقعه نباید بیشتر از هشتاد یا نود نفـر باشـند.    بنابراین، تصور می

 پانصـد نفـر را بـرای دفـع حمـلات      خـدا  رسـول کننـد   طور که وقتی نقل می همان

رسد در  به نظر می .)٥١٧، ص١٣٨٩،  گمارد (عارف کشفى قریظه، در آن قسمت می بنی

مگر کل لشکر اسلام چند نفر بوده که فقط پانصد نفـر از   ،  این آمار نیز مبالغه شده باشد

   مور گردند؟أقریظه م بنی آنان صرفاً برای مقابله با

از باب  .  ها، حتی کشته شدن تمامی مردان آن قبیله نیز مشکوک است علاوه بر این

قریظـه و مسـائل غیـر     بنـی  سنت در مواجهه با اخبار شهیر اهل محدثحجر  ابن نمونه،

قبولی که در مورد آن از پیشینیان رسیده، ضمن مطالعه در سند این اخبار، به ایـن  قابل 

قریظـه کشـته    بنـی  گوید، تمام مردان بـالغ  رسد که قسمتی از داستان که می نتیجه می

 ).۴۱۶، ص۸، ج١٣٢٦ حجر عسقلانی،  ابنشدند، نامعتبر است (

قریظه را ششصـد تـا    بنی های کشتهاولاً: آماری که طبری در مورد  ،بیینبا این تلذا 
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توانـد   نمـی تاریخ طبری به تنهایی  ثانیاً:داند، توجیه تاریخی و عقلی ندارد. نهصد نفر می

شی که به دسـتش  با توجه به اینکه طبری خود ادعا کرده، هر گزارثالثاً: ؛ باشدآور  یقین

، تنوشته و تحقیق عمیقـی در صـحت و سـقم آن نداشـته اس ـ     خود رسیده را در تاریخ

وی  حتی شخص طبری نیـز معلـوم نیسـت کـه ایـن گـزارش را قبـول کـرده باشـد.         

 نویسد: می

نـه   ،ام، بر راویان بـوده اسـت   بیننده کتاب ما بداند که بناى من در آنچه آورده و گفته«

حجت عقول و استنباط نفوس، به جز اندکى، که علم اخبار گذشتگان به خبر و نقل بـه  

ر کتاب مـا هسـت و   ستدلال و نظر. و خبرهاى گذشتگان که دمتأخران تواند رسید، نه ا

یا شنونده نپذیرد و صحیح نداند، از من نیسـت؛ بلکـه از نـاقلان     ستخواننده عجب دان

 ).٦، ص١ ، ج١٣٧٥طبری، ترجمه، » ( ام ام و همچنان یاد کرده گرفته

اریخی های ت گزارش ۀدایرة المعارفی تاریخی بنویسد و هم ،قصد داشته طبریگویا 

بعدها که دیگـران بـا ایـن سـخنان      و  را در آن گرد آورد تا در طول تاریخ از بین نروند

صحیح را از ناصـحیح جـدا کننـد؛     و  شوند، در مورد صحت و سقم آن تحقیق مواجه می

هـا آن   های بعـدی رسـانده تـا آن    هایی را گرد آورده و به نسل یعنی طبری صرفاً فیش

د. ولی متأسفانه برخی کتاب طبری را بدون پالایش و تطبیـق  ها را تفکیک نماین نوشته

 اند. های معتبر، مورد استناد قرار داده با گزارش

 آمارنه  و  دینی، ظالمانه بودهـ   برطبق قوانین قضایی ،قریظه بنی لذا نه اعدام مردان

 بوده است. بیش از صد نفرها  آن

 گیري نتیجه

منشـانه داشـت    جمله ملت یهود، برخوردی بزرگهمواره با عموم مردم از  خدا رسول

 ـکـرد. بـه همـین خـاطر دو قبی     پوشی می و ضمن مدارا با آنان، از خطاهایشان چشم  ۀل

قینقاع را که خرابکاری قابل توجهی در مدینـه مرتکـب شـده بودنـد، از      بنی نضیر و بنی

قبیلـه   نمـود. ولـی دیگـر    مجازات قانونی معاف و صرفاً محکوم بـه تبعیـد از آن شـهر   

قریظه که افـراد آن از سرنوشـت دو قبیلـه پیشـین      بنی مدینه، موسوم به ۀیهودی حوم

درس عبرت نگرفته بودند، اقدام به خیانـت و همکـاری بـا دشـمنان اسـلام در جنـگ       

و  و رهـا کنـد   توانسـت آنـان را آزاد   نمی خدا رسولاحزاب نمودند. با توجه به اینکه 
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ها رضـایت داد. ولـی در اینجـا     به اعدام آن در نهایت، مجدداً طعم تلخ خیانت را بچشد

قریظـه پیشـنهاد نمـود کـه در      بنـی  نیز راه مدارا و انصاف در پیش گرفته و بـه مـردان  

. ولی غیر از چند نفر، هیچ یک از آنـان  کنند رهایی پیدا میصورت قبول اسلام، از اعدام 

نتخـاب کردنـد. لـذا هـیچ اشـتباهی      نپذیرفتند و آگاهانه و با اختیار، مجازات اعـدام را ا 

 ـ خدا رسولمتوجه ساحت قدسی  بعـدی در تعـداد نفـرات کشـته شـده       ۀنیست. نکت

است. با توجه به اینکه آمار مردان جنگی در غزوه احزاب بیش از دو هزار نفـر نبـوده و   

آن قـرار داشـت نیـز از     ۀای که در حوم عیت بوده، لذا قلعهبالتبع شهر مدینه نیز کم جم

یت بسیار کمتری برخوردار بود. با توجه به این مطلب، حدس قوی چنین است کـه  جمع

اعدام شدگان نیز حـدود یـک سـوم     و  تعداد کل ساکنان قلعه نباید بیش از دویست نفر

  این آمار باشند.

  نوشت پی

عنـوان منبعـی بـرای     اسحاق نیز بـه  البته محققان غیر از تاریخ طبری، از سیره ابن ].١[

اند طبری خود نیز این گزارش را از وی اخذ  قریظه نام برده و ادعا کرده نیماجرای ب

ضمن اینکه در  .اسحاق نبرده است کرده است؛ ولی طبری در این زمینه نامی از ابن

قریظـه   هـای بنـی   اسحاق نیز، گزارشی در مورد آمار کشـته  ابن ۀامروزی سیر ۀنسخ

  .شود یافت نمی

]٢ .[  :٣٢(مائده(.  

البته این نوشتار هرگز درصدد نیست به این بهانه که بار منفـی خیانـت از دزدی و   ]. ٣[

فقهی شـدیدتری از حکـم    از این رهگذر بخواهد برای آن حکمغصب بیشتر است، 

بلکـه منظـور صـرفاً     .چراکه این قیاس باطـل اسـت   .ت نمایدسارق را بر خائن اثبا

  اثبات زشت بودن خیانت است.

پیـامبر حکمیـت و حکـم سـعد را      ،گونه اشکال شود، که چرا در این قضیه اگر این]. ٤[

در ماجرای حکمیت در جنگ صفین، حکم ابوموسی  پذیرفت، ولی امیرالمؤمنین

از خلافـت   رده بود که حضرت علـی رغم اینکه وی حکم ک را قبول نکرد و علی

 ۀس حکومت باقی ماند، پاسخ این اسـت کـه مسـئل   أخلع شود، ایشان کماکان در ر

قریظه و مسلمانان، بـا حکمیـت ابوموسـی اشـعری در      معاذ بین بنی حکمیت سعدبن
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ها را بـر نیـزه بردنـد کـه در      جنگ صفین تفاوت دارد؛ چراکه لشکر شام وقتی قرآن

ها به این معنا بود که بیایید به جنگ خاتمه  ذا این حرکت آنشرف شکست بودند، ل

عـاص و ابوموسـی   ) و حکمیت عمرو۶۹۷ـ    ۶۸۶، ص١٣٧٠،  (منقرى، ترجمه دهیم

ها به چیـزی پرداختنـد    نیز قاعدتاً باید در مورد یافتن راهی برای صلح باشد. ولی آن

فـت اظهـارنظر   از خلا ها نداشت و نسبت به عزل امیرالمؤمنین که ربطی به آن

  ها قابل تمکین نیست. لذا قانوناً این حکم آن .)۷۵۶کردند (همان، ص

بر هدف مقدس خود و عـدم تسـلیم    توان استقامت امام حسین البته هرگز نمی]. ٥[

قریظه تشبیه کرده و کشتن امام بزرگوار را توسط  در برابر یزیدیان را به لجاجت بنی

  . یزید صبغه شرعی بخشید

قریظه اختلاف بسیاری وجود  بین قیام کربلا و بین خیانت و لجاجت بنی نکهاول: ای

دارد. از باب نمونه، امام از ابتدا با یزید بیعت نکرده و با وی پیمان نبسته بـود تـا اینکـه    

    .قیام در برابر وی، خیانت محسوب شود

 شـد نیـز، مـزدوران یزیـد او را رهـا      از قیـام خـود منصـرف مـی     اگر امـام  دوم:

   .کردند نمی

دانسـت   یزید علناً دستورات اسلام را زیر پا گذاشته بود و امام وظیفه خود مـی  سوم:

  او را امر به معروف کند.

داد، باز حکـومتش نامشـروع    اینکه حتی اگر یزید هیچ گناهی هم انجام نمی چهارم:

عهـد  ، متو قیام در مقابل او واجب بود؛ چراکه پدرش در هنگام صلح با امـام حسـن  

). ولـی  ۴۰، ص۵، ج١٣٧٦عنوان ولیعهد انتخاب نکند(امین، ترجمـه،   شده بود یزید را به

و حکومـت  واجب بود در مقابـل یزیـد    تعهدش را زیر پا گذاشت. لذا بر امام حسین

اش قیام کند و جز با سرنگونی یزید یا شهادت خود، بازنایسـتد و   نامشروع و غیر قانونی

چراکـه   .ا تخفیف از طرف یزید نیز منصرف و تسلیم نشـود حتی در صورت اعلام عفو ی

امـام سـازگار نبـود. و ایـن تفـاوت       انهادامه زندگی بعد از این تسلیم، با روحیه عزتمدار

و  را دیـده بودنـد   خدا بزرگواری و انسانیت رسول، دیانی که بارهابسیاری دارد با یهو

 خـدا  یمان امنیتی را بـا رسـول  بازی و نژادپرستی و تعصب جاهلانه، پ فقط از سر لج

 شکستند. و اینکه آن حضرت به آنان فرصتی برای بخشیده شدن داد، ذلت آمیز نبود.
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]٦ .[ ):هر کـه  « ؛)١٧٨بقره

و اگر کسی غـلام  ). «١٢: ٢١(خروج  »انسانی را بزند و او بمیرد هر آینه کشته شود

 »یا کنیز خود را به عصا بزند و او زیر دست او بمیرد هر آینه انتقـام او گرفتـه شـود   

و هر گاه گـاوی  «). حتی حکم زیر شدیدتر از حکم قرآن بیان شده است:۲۰(همان: 

به شاخ خود، مردی یا زنی را بزند که او بمیرد گاو را البته سنگسار کنند و گوشـتش  

بـود و   زن مـی  گناه باشد. و لیکن اگر گاو قبل از آن شاخ صاحب گاو بی را نخورند و

صاحبش آگاه بود و آن را نگاه نداشت و او مردی یا زنی را کشت، گـاو را سنگسـار   

 ).٢٩ـ ٢٨: ٢١(خروج »کنند و صاحبش را نیز به قتل رسانند
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